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رخداد نگاه

حادثه 

 پلیس به دنبال خانواده ۲ کودک

شــرق: پلیس پایتخت با پیداشــدن دو کودک در  �
خیابان های جنوب تهران جســت وجو برای پیداکردن 
خانواده آنها را آغاز کرد. به گزارش خبرنگار ما ساعت 
۹ شب ۲۳ بهمن مرد مغازه داری در شهرک ولیعصر، 
خیابان حیدری، کوچه سامان متوجه صدای گریه دو 
کودک شد. صاحب سوپرمارکت وقتی از مغازه بیرون 
آمد، دختر سه ســاله و پســر پنج ســاله ای را در حال 
گریه کــردن مقابل مغازه اش دید. دختر سه ســاله که 
نازنین و پسر پنج ساله که ابوالفضل نام دارند، گم شده 
بودند و هیچ مشخصاتی از خانواده شان نداشتند. مرد 
میان سال دو کودک را به کلانتری شهرک ولیعصر برد. 
به این ترتیب موضوع را بلافاصله با بازپرس شــعبه 
نهم دادســرای جنایــی تهران در میان گذاشــتند. به 
دستور بازپرس سهرابی دو کودک به بهزیستی ترکمان 
منتقل شدند. از آنجایی که کودکان پیداشده اطلاعات 
زیادی از خانواده شــان نداشتند و تنها از روي شباهت 
ظاهری آنها به نظر می رسد که خواهر و برادر باشند. 
در حال حاضر به درخواســت بازپرس جنایی تصویر 
چهره دو کودک منتشــر شده اســت تا در صورتی که 
کســی از خانواده آنها اطلاعاتــی دارد، موضوع را به 

کلانتری شهرک ولیعصر یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد.

دستگیري سارق حرفه اي
 با شلیک پلیس

شــرق: ســارق حرفه اي خودرو در تعقیب و  �
گریز در اتوبان تهران–کرج دســتگیر شد. سرهنگ 
سعداالله گزافي، معاون عملیات پلیس آگاهي تهران 
بــزرگ، در این مــورد گفت: ســاعت ۱۰ صبح روز ۲۲ 
بهمن واحد گشــت پلیس آگاهــي در اتوبان تهران–
کرج به یــک خودرو مزدا۳ مشــکوک و در بررســي 
ارکان هویتي خودرو مشخص شد این اتومبیل مهرماه 
ســرقت شــده اســت. بنابراین دستور ایســت دادند 
اما راننده اقــدام به فرار کرد. با آغــاز تعقیب و گریز، 
مأموران با استفاده از تجهیزات هشداري چندین نوبت 
به راننده مزدا۳ دستور ایســت دادند اما وي کماکان 
به فرار خــود ادامــه داد. در ادامه بــا رعایت قانون 
به کارگیري سلاح دو لاستیک خودروی مسروقه هدف 
گلوله مأموران قرار گرفت. سرهنگ گزافي ادامه داد: 
راننده خودروی مزدا۳ مســروقه که کمــاکان اصرار 
بر فرار از دست مأموران داشــت، به فرار با خودروی 
مســروقه ادامه داد که با ازدست دادن کنترل خودرو 
و برخورد با گاردریل کناره اتوبان، خودرو متوقف شد؛ 
با  وجود این، راننــده آن همچنان به فرار خود این بار 
به صورت پیاده ادامه داد. با آغاز تعقیب و گریز پیاده 
مأموران با راننده خودروی مســروقه، مأموران گشت 
پلیــس آگاهي متوجه شــدند که وي مســلح به یک 
قبضه سلاح شکاري است که بلافاصله مجددا دستور 
ایست داده شد؛ سرانجام با توجه به اصرار فرد متواري 
به ادامه فرار و بي توجهي به دســتور ایست مأموران، 
متهــم از ناحیه هر دو پا مورد هدف گلوله قرار گرفت 
و دســتگیر شــد و از وي یک قبضه ســلاح شکاري با 
مهمات مربوطه کشف و براي انجام اقدامات درماني 
به بیمارســتان منتقل شد. ســرهنگ کارآگاه سعداالله 
گزافي افزود: در بررسي سوابق متهم مشخص شد که 
وي به نام مسعود (۴۱ساله) از مجرمان سابقه دار در 
زمینه ســرقت خودرو و داخل خودرو است که پیش 
از این بارها از ســوی پلیس آگاهي دســتگیر و روانه 
زندان شــده اســت؛ در حال حاضر نیــز متهم تحت 
درمــان قرار گرفته تا در ادامــه، تحقیقات از وي براي 
شناسایي جرائم ارتکابي در پلیس آگاهي تهران بزرگ

 آغاز شود.

 ارتباط هویت مجازی 
و ارتکاب جرم

تاریخچه ارتباطات انسانی نشان می دهد ابزار اولیه  �
ارتباط ما، استفاده از زبان بدن و ارتباط غیرکلامی بود 
که در طول زمان متحول شــد و به صــورت امروزی 
درآمد. پیشــرفت تمدن باعث تغییراتی در ارتباطات 
شد؛ از جمله این تغییرات، تعدد نقش ها بود. انسان ها 
در زندگی خود نقش های متفاوتی مانند فرزند، همسر، 
والد، کارمند، مدیر و... را تجربه می کنند و حتی ممکن 

است چند نقش را به صورت هم زمان ایفا کنند.
این تغییرات، ارتباطات ســاده مــا را به معادلات 
پیچیــده ای تبدیــل کرده اســت. پیشــرفت فناوری، 
ارتباطات را از این هم پیچیده تر کرده است. افراد علاوه 
بر فضــای حقیقی، نقش هایــی را در فضای مجازی 
نیز ایفــا می کنند. به دلیــل ویژگی های خاص فضای 
مجازی، نقش های مجازی افراد می تواند همســو یا 

مخالف نقش های حقیقی آنها باشد.
با پیدایش فضای مجازی، هویت تعریفی تازه پیدا 
کرده است. هویتی که تا پیش از این از سوی نقش ها 
و رفتارها تعریف می شــد، امــروزه در فضای مجازی 
تغییر ماهیــت داده و در برخی مواقع دچار تغییراتی 

شده است.
در فضــای مجازی، انســان ها می توانند به راحتی 
با یکدیگــر ارتباط برقرار و معاملــه کنند یا گروه های 
مختلفی را بسازند. هویت کنونی افراد، متغیری است 
که در چنین فضایی شکل می گیرد، فرد را از چارچوب 
معین و انعطاف ناپذیــری که در فضای حقیقی دارد، 
جدا می کند. چنین فضایی که فرد را از قیدوبندها رها 
می کند، می تواند هویت فرد را تحت الشعاع خود قرار 

دهد.
یکی از دلایل فراوانی وقوع جرم در حاشیه شهرها، 
مهاجرنشینی و ناشــناخته بودن افراد یك محله برای 
یکدیگر اســت. به تجربه ثابت شــده که اگر افراد یك 
محلــه یکدیگــر را بشناســند، کمتر مرتکــب جرائم 

مختلف می شوند.
فضای مجازی، فضایی است که اهالی آن در عین 
ارتباط های گاه مستمر، یکدیگر را نمی شناسند و هر روز 
و هر لحظه می توانند با هویتــی جدید، وارد این فضا 

شوند و ارتباطات جدید برقرار کنند.
بنابراین فضای مجازی خــود به خود به  فضایی 
مخاطره انگیز تبدیل می شــود و افراد با این تصور که 
ناشناخته هستند، جرئت و جسارت پیدا کرده و دست 

به جرم و جنایت می زنند.
فضای مجازی با ارائه محیط بدون کنترل و گسترده 
بــه کاربران امکان برقراری روابط مختلفی را می دهد 
و زمینه شــکل گیری روابط جدیدی را بین آنها فراهم 
می کنــد. این روابط که بــدون محدودیت های فضای 
حقیقی در بین افراد ایجاد می شود، سبب شکل گیری 

دیدگاه های خاص می شود.
فرایند تشــکیل روابــط بدون محدودیت با ســایر 
افراد، زمینه های ایجاد روابط تعریف نشــده گسترده و 
چالش برانگیــز بین افراد، چه در فضای مجازی و چه 
به صــورت بازخورد آن در فضای حقیقی را به  وجود 
مــی آورد و آســیب های متعدد جســمی و روانی به 
فرد و در ســطح بالاتر به جامعــه و امنیت اجتماعی 

وارد  می کند.
افراد نباید هویت مجازی خود را از هویت حقیقی 
خود جدا بدانند و باید با این باور که رفتارهای مجازی، 
بازخوردهای حقیقی برای افراد در پی خواهند داشت، 
رفتار مجازی خود را مطابق شخصیت و رفتار حقیقی 
خود شــکل دهند تا علاوه بر جلوگیری از اثرات منفی 
هویت های مجازی افسارگســیخته، به فرهنگ سازی 
و سالم ســازی فضای مجازی کمک کرده باشند. این 
امر فقط با توجه بیشــتر بــه آموزش های همگانی و 
تجدیدنظــر در سیاســت های آموزشــی مهارت های 

استفاده از این فضا در جامعه محقق خواهد شد.
*کارشناس فناوری اطلاعات مرکز اطلاع رسانی 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

باندي که در سرقت انباري
 تخصص داشت

فرمانده انتظامي شهرســتان فردیس از انهدام  �
باند ســارقان انباري منازل با ۶۵  فقره سرقت خبر 
داد.سرهنگ بیژن جنتي اظهار کرد: با توجه به وقوع 
چند فقره سرقت مشــابه از انباري هاي مجتمع هاي 
مســکوني، پیگیري موضوع در دســتور کار مأموران 
پلیس آگاهي شهرستان فردیس قرار گرفت. وي گفت: 
مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتي موفق به شناسایي 

و دستگیري یک نفر از اعضاي این باند سرقت شدند.
جنتــي اظهار کرد: متهــم در بازجویــي مأموران 
به جرم خود مبني بر ۶۵ فقره ســرقت از انباري ها با 
همدســتي دو نفر دیگر اعتراف کرد کــه با راهنمایي 
نام بــرده و اقدامات اطلاعاتي، همدســتان وي نیز در 
دو عملیات جداگانه دســتگیر شدند. وي درباره شیوه 
و شگرد متهمان گفت: ســارقان در ساعات اولیه روز 
پس از ورود به مجتمع هاي مسکوني اقدام به تخریب 
قفل درِ انباري ها کرده و اشیای باارزش آنها را  سرقت 
مي کردند.جنتي از شــهروندان خواســت در صورت 
مشــاهده افراد مشــکوک و مظنون در اطراف منزل، 
موضوع را به نزدیک ترین واحد انتظامي اطلاع داده و 
هر گونه تردد مشکوک را در تماس با مرکز فوریت هاي 

پلیسي ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

۱۷ کشته در آتش سوزی هتل
حادثه آتش سوزی در ساختمان هتلی در نزدیکی 

پایتخت هند دست کم ۱۷ کشته برجای گذاشت.
در ایــن حادثه که صبح دیــروز در غرب دهلی نو 
اتفاق افتاد، ســاختمان یک هتل طعمه حریق شــد 
که بر اثر آن ۱۷ نفر کشــته و چهــار نفر دیگر زخمی 
و مصــدوم شــدند. گزارشــی از وضعیت جســمی 

مجروحان این آتش سوزی اعلام نشده است.
نیروهای آتش نشــان با بیان اینکه حریق به طور 
کامل مهار شده است، اظهار کردند: شعله های آتش 

همه پنج طبقه ساختمان هتل را دربر گرفته بود.
همچنین در جریــان این حادثه ۳۵ نفــر از افراد 

داخل هتل نجات پیدا کردند.
بنا بر اعلام شبکه خبری فاکس نیوز، پلیس در حال 

بررسی علت وقوع این حادثه است.

مشروبات الکلی جان ۱۰۴ هندی را گرفت
رسانه های هندی گزارش دادند  مصرف مشروبات 
الکلی ســمی در دو ایالت اوتارپرادش و اوتراکند این 

کشور جان ۱۰۴ نفر را گرفت.
در دو روز گذشته ۵۰ نفر در منطقه سهاران پور در 
ایالت اوتارپرادش و ۱۸ نفر دیگر در بیمارستان میروت 
جــان خود را از دســت داده اند. همچنیــن در ایالت 
اوتراکند، مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان ۳۲ نفر 

را گرفته است.
یک مقام پلیس گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در 
ارتباط با پخش و فروش مشروبات الکلی غیراستاندارد 
بازداشت شده اند. پلیس توانسته است ۹ هزار و ۲۶۹ 
لیتر مشــروبات تقلبی در ایالت اوتارپرادش و  هزار و 
۶۶  لیتر از این نوع مشروبات را در ایالت اوتراکند کشف 

و ضبط کند.

پنج قاره

شــرق: نگهبان کارخانه اي که زني معتــاد را براي 
کشــیدن مواد بــه اقامتگاهش برده و ســپس به او 
تعرض کرده و او را به قتل رســانده  اســت، با توجه 

به رضایت اولیاي  دم به حبس و دیه محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، شــش ســال قبل زني به 
پلیــس ملارد مراجعــه کرد و مدعي شــد دخترش 
گم شــده  اســت. این زن بــه پلیس گفــت: دخترم 
لالــه چندروزي اســت که مفقود شــده؛ او به دلیل 
مســئله اي که در زندگي شــخصي اش داشت، حال 
خوبي نداشت و از شوهرش جدا شده  بود. گاهي به 
من ســر مي زد یا با هم تلفني صحبت مي کردیم اما 
چندروزي اســت که از او خبر ندارم و هرچه تماس 

مي گیرم پاسخ گو نیست.
با اعلام مفقودشــدن لاله، مأموران درباره زندگي 
شــخصي او تحقیق کردند و مشــخص شد لاله به 

مواد مخدر اعتیاد دارد.
بررسي هاي بیشتر نشان داد لاله یک سال بعد از 
اینکه ازدواج کرد، صاحب فرزندي شد اما چند سال 
بعــد فرزندش به خاطر بیماري جانش را از دســت 
داد. مرگ فرزند لاله تنش بســیار جدي در زندگي او 
ایجاد کرد و او یک ســال بعد از همســرش جدا شد. 
مرگ فرزند و جدایي از همسر لاله را به سمت اعتیاد 
کشاند و او به شدت به شیشه معتاد شد و پس از آن 

زندگي مستقلي را شروع کرد.این یافته ها به مأموران 
کمک کرد تا در محل هاي خاصي دنبال این زن جوان 
بگردند. یک هفته بعد از اعلام گم شدن لاله مأموران 

جسد او را در نزدیکي یک کارخانه پیدا کردند.
پلیس احتمال مي داد کســاني که در آن کارخانه 
کار مي کنند از سرنوشــت لاله خبر داشــته  باشــند. 
وقتــي مدیر کارخانه مورد ســؤال قرار گرفت، گفت: 
کارگــران و کارمندان بعدازظهر تعطیل مي شــوند و 
به خانه هایشــان مي روند؛ تنها کسي که در کارخانه 
مي مانــد نگهبان اســت. ضمن اینکــه در مدتي که 
کارخانــه باز اســت، همه جا کنترل مي شــود و فرد 
غریبه اي وارد نمي شود؛ اگر کسي از موضوع این زن 

باخبر باشد، احتمالا نگهبان کارخانه  است.
با توجه به ایــن گفته ها صادق، نگهبان کارخانه، 
مورد پرســش قــرار گرفت؛ او گفت: مــن نمي دانم 
لاله کیســت و اصلا چرا جســدش ایــن اطراف پیدا 
شده  اســت. هرچند مرد نگهبان منکر همه چیز بود 
امــا وقتي مورد پرســش مداوم پلیس قــرار گرفت، 

نتوانست پاسخ گو باشد و به قتل اعتراف کرد.
او گفت: بعدازظهر که کارگران به خانه مي روند، 
من در کارخانه تنها مي شــوم. معمولا کسي سراغم 
نمي آید مگر اینکه اتفاقي افتاده  باشــد. سر شب بود 
کــه صداي زنگ درآمد؛ بیرون رفتم و دیدم زني لاغر 

و بسیار جوان پشت در است. او گفت هوا خیلي سرد 
اســت و پول و جایي هم ندارد؛ از من خواست براي 
چند ســاعت به او جا بدهم. من هم دلم سوخت و 
او را بــه خانه خــودم راه دادم. برایش چاي ریختم؛ 
کمي که حالش بهتر شد پایپ از کیفش بیرون آورد 
و فهمیــدم معتاد اســت. گفت مي خواهد شیشــه 
بکشــد، مخالفتي نکردم؛ کمي هم شیشه به من داد 
ما هر دو شیشه کشــیدیم؛ وقتي که کارش تمام شد 
گفتم باید برود چون ممکن اســت براي من دردسر 
درست شــود. گفت نمي روم. گفتم باید بروي چون 
صاحبــکارم اگر متوجه شــود حتما مــن را اخراج 
مي کند. ســر این موضوع با هــم جروبحث کردیم و 
من او را هل دادم و گفتم که بیرون برود. با هم درگیر 
شــدیم و در نهایت من او را کشتم. بعد هم جسد را 

بیرون بردم و در بیابان رها کردم.
بعد از اعترافات این مرد و شــکایت مادر مقتول 
به عنوان ولي  دم و ســایر مــدارک موجود در پرونده 
کیفرخواســت علیه متهم صادر شــد و پرونده براي 

رسیدگي به دادگاه کیفري استان تهران رفت.
در جلســه رســیدگي به این پرونده ابتدا نماینده 
دادســتان کیفرخواســت علیــه متهــم را خواند و 
خواســتار صدور حکم قانوني براي متهم شــد؛ در 
ادامــه مادر مقتول در جایگاه قــرار گرفت؛ او گفت: 

من درخواست مجازات قصاص ندارم چون به لحاظ 
روانــي تحمل چنین چیزي را ندارم اما درخواســت 
دارم قاتــل فرزندم مجازات قانوني شــود و دیه هم 

مي خواهم.
ســپس متهم در جایــگاه قرار گرفــت؛ او گفت: 
اتهــام قتــل را قبــول دارم. مــن لاله را کشــتم اما 
اصلا قصدم کشــتن او نبود؛ من مي خواســتم کاري 
کنم کــه او از کارخانــه بیرون برود و مشــکلي هم 
براي من ایجاد نشــود. او اصلا بــه حرف من گوش 
نمي کرد؛ کاملا نشــئه بود و کارهاي عجیب مي کرد. 
وقتــي گفتم بیرون برود به ســمت من حمله کرد و 
گفــت نمي رود و مي خواهد شــب را بماند؛ من هم 
هلــش دادم و گفتــم باید بروي؛ نرفــت تحت تأثیر 
شیشــه اي که کشــیده  بودم، او را با شالي که سرش 
بود، خفه کــردم. نیمه جان بود؛ بــا او رابطه برقرار 
کردم و وقتي فوت شــد، جســدش را بیــرون بردم

 و رها کردم.
او در بیــان آخرین دفاعیاتش گفــت: من از مادر 

مقتول درخواست دارم حلالم کند و مرا ببخشد.
با پایان جلســه دادگاه قضات بــراي صدور رأي 
دادگاه وارد شــور شــدند و متهــم را بــه پرداخت 
دیه،۱۰ سال زندان و صد ضربه شلاق محکوم کردند. 
این حکم در دیوان عالي کشور مورد تأیید قرار گرفت.

شرق: مردی که به بهانه اختلاف مالی سرقت مسلحانه کرده است، یک 
روز بعد از سرقت دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، ماجرای این ســرقت مســلحانه حدود ساعت 
۱۵ بعد از ظهر چهارشــنبه هفته گذشــته به پلیس اعلام و پس از انجام 
تحقیقات مشــخص شد فردی که این کار را کرده است، فروشنده ویلایی 

بوده که فکر می کرده خریدار سر او  کلاه گذاشته است.
صبح دیروز شــاکی پرونــده که برای مواجهه حضــوری با متهم در 
کلانتری حاضر شــده بود، بــه خبرنگار ما گفت: متهم ســاعت یک ربع 
به ۱۲ روز چهارشــنبه بــه خانه ما آمد. چهار نفر در لابی ســاختمان ما 
کار می کنند. متهم وقتی آمد، نیم ســاعت با یکی از کارکنان ســاختمان 
ما صحبت کرد تا اجازه دهند بــالا بیاید. این مرد که چهره اش را عوض 
کرده بود، مدعی شد یک بسته برایم آورده است. وقتی در را باز کردم، او 
کارتی با آرم یکی از نهاد های امنیتی به من نشان داد. من نمی دانستم او 
همان آدمی است که ما چند وقت پیش با او معامله کرده بودیم، چون 
ســرش کلاه گیس گذاشته بود. او با تحکم پرســید همسرتان کجاست؟ 
گفتم ســر کار اســت. او گفت آمده  است تا همســرم را ببرد. این مرد در 
نهایت بعد از دو ســاعت که در خانه من بود اسلحه درآورد و دست من 
را بســت و خواست گاوصندوق را نشان بدهم و در آن را هم باز کنم. او 
در این حیــن مرتب عکس می گرفت و می گفت برای مرکز می فرســتد. 
وقتی گاوصندوق را باز کردم، با بیســیم صحبت کرد و به من گفت رو به 
دیوار بنشــینم. بعد هم گاوصندوق را خالی کرد. طلاهای خودم، دخترم 

و عروســم، چند سند خانه و ۱۰ سند ماشین در گاوصندوق بود. او  همه 
را در دو ساک ریخت و به سختی با خودش برد.

بعد از خروج متهم از خانه، شــاکی با کمک اهالی ساختمان دستان 
خود را باز و پلیس را باخبر کرد. بعد از آن تحقیقات آغاز و متهم دستگیر 

شــد و به جرمش اعتراف کرد. همچنین مرد مالباخته با کذب دانســتن 
ادعای متهــم گفت: آن موقــع از چند بنگاه پرســیدیم و بعد قول نامه 
کردیــم، الان هم این آقا ۷۰۰  ســکه، انواع ارزهــای خارجی و پول نقد و 
طلا و جواهرات را از خانه ما دزدیده اســت و ارزش اموال سرقتی حدود 
۱۵ میلیارد تومان است اما چیزهایی که تا الان از او به دست آمده حدود 

یک دهم اموالی است که از خانه ما برده است. 
متهم ۵۷ساله در اعترافات خود گفت: از من کلاهبرداری شده است.  
مردی که من به خانه اش رفتم، ویلای من را که یک و نیم میلیارد تومان 
می ارزد، به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان از من خرید. او با چند بنگاهی من 
را دوره کردنــد و بعد هم ویلایم را از چنگم درآوردند. من می خواســتم 
بعد از آنکه اختلاف حسابم را از طریق اموال مسروقه جبران کردم، بقیه 
پول های این مرد را به او پس بدهم اما قبل از اینکه بخواهم کاری کنم، 

در خانه ام دستگیر شدم و هرچه برده بودم را هم از من گرفتند.
در این حال، ســرهنگ کیوان ظهیری، رئیس پلیس پیشگیری، درباره 
ایــن پرونده به خبرنگار ما گفت: در این پرونده بحث کلاهبرداری مطرح 
نیســت و اگر اتفاقی افتاده است، ساده لوحی فروشــنده بوده و اگر هم 
ارزان فروشی اتفاق افتاده است، دلیلی ندارد که فردی خودسر اقدام کند 
و تحت پوشــش مأمور به خانه طرف مقابل برود و دســت و پای کسی 
را ببنــدد و در این کار از تجهیزات نظامی نیز اســتفاده کند. ما در چنین 
مواردی از مقام قضائی تقاضا داریم با موضوع به شــدت برخورد شود و 

متهم مجازاتش را تحمل کند.

شرق: دو متهم که اسناد خودروهاي تصادفي را با 
اتومبیل هاي مســروقه جابه جا کرده و ماشین هاي 

سرقتي را مي فروختند، دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنــگار ما، بــا اقدامــات فني و 
پلیســي صورت گرفته، مشخص شــد شخصي به 
نام شــهریار- الف که از ســابقه داران حرفه اي در 
زمینه سرقت و تغییر در ارکان اساسي خودروهاي 
مســروقه اســت، به تازگي  بعــد از آزادي از زندان 
با تشــکیل بانــدي به صورت گســترده اقــدام به 
خرید و فــروش خودروهاي ســرقتي در سراســر

 کشور مي کند.
در تحقیقــات معلــوم شــد ایــن بانــد پس از 
خریــد خودروهایــي ماننــد پژو ۴۰۵ و پــژو پارس 
کــه در تصادفــات دچــار خســارت هاي جدي و 
اساســي شــده اند، اقدام به ســرقت خودروهایي 
شــبیه مــدل اتومبیل هــاي تصادفي مي کنــد و با 
انتقــال آنهــا بــه شهرســتان، پــلاک خودروهاي 
را  آنهــا  بدنــه  و  شاســي  شــماره  و  تصادفــي 
جایگزیــن خودروهاي ســرقتي مي کنــد و آنها را 

به فروش مي رساند.
با توجه به اطلاعات به دســت آمده دســتگیري 
شهریار به عنوان متهم اصلي این پرونده در دستور 
کار قرار داده شد و پس از اخذ نیابت قضائي، تیمي 
از مأموران اداره دوم پلیس آگاهي تهران بزرگ به 
شهرســتان کرمانشاه اعزام شــدند و پس از انجام 
اقدامات قضائــي و قانوني و هماهنگي با مأموران 

پلیس آگاهي کرمانشــاه پس از ســاعت ها تعقیب 
و مراقبت، متهــم را در حال تردد با یک دســتگاه 
خودروي پژو ۲۰۶ که از تهران ســرقت شــده بود، 

دستگیر کردند.
متهــم در تحقیقــات به عمل آمده ابتــدا منکر 
هرگونه سرقت و تغییر در ارکان اساسي خودروها و 
خرید و فروش اتومبیل هاي مسروقه بود، اما پس از 
مواجهه با مستندات و مدارک به خرید سه دستگاه 
خودروي مسروقه سند نمره از دو نفر در شهرستان 

کرج اعتراف کرد.
 با اعتراف متهم اصلي این پرونده،  شناســایي و 
دستگیري سایر اعضاي باند در دستور کار قرار داده 
شــد که در همین زمینه یکي از همدســتان متهم 
به نام ســعید در شهرستان کرمانشــاه در حالي که 
محل ســکونت خود را تغییــر داده بود و در منزل 
خواهرش زندگي مي کرد، شناســایي و دستگیر شد 
و از او یک دستگاه خودروي پژو ۴۰۵ مسروقه، یک 
دستگاه خودروي مزدا ۳ با پلاک جعلي و تعدادي 
اوراق و مــدارک مربوط به خودروهــاي تصادفي 

کشف شد.
در تحقیقات صورت گرفتــه متهمان به خرید و 
فروش خودروهاي مســروقه با دستکاري در ارکان 
اساســي آنها اعتراف کردند و ســپس ۹ دســتگاه 
از خودروهاي مســروقه ســند نمره در شــهرهاي 
همــدان، کرمانشــاه، قزویــن و پرند شناســایي و

 توقیف شدند.

شــرق: مردی که به بهانه اســتخدام مدرس برای 
مؤسســات آموزشــی از افــراد زیــادی کلاهبرداری 
کرده اســت، دســتگیر شــد. به گزارش خبرنگار ما، 
روز ۲۵ دی مــاه پرونده ای با موضــوع کلاهبرداری از 
شــعبه هشتم بازپرســی دادســرای ناحیه ۶  تهران 
به پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ ارجاع 
داده شــد کــه در آن گروهــی از مال باختــگان در 
اظهاراتی مشــابه بیان کرده بودند از سوی مدیر یک 
مؤسسه به نام «منشــور ادبیان» از آنها کلاهبرداری

 شده است.
شــکات توضیح دادند از طریــق فضای مجازی 
به ویژه در ســایت دیوار و همچنیــن آگهی تبلیغاتی 
یکی از روزنامه های کثیرالانتشــار، به مؤسسه ای به 
نام «منشــور ادبیان» در خیابان جمال زاده مراجعه 
کردنــد. این مؤسســه مدعــی جذب مــدرس برای 
تدریــس در آموزشــگاه های مختلف بــود. در زمان 
تنظیم قــرارداد مبالغ مختلفــی از ۴۰۰ تا ۶۰۰  هزار 
تومان از شــاکیان گرفته اما با گذشت زمان مشخص 
شــد هیچ گونــه فعالیتی مبنــی بر معرفــی آنها به 
مؤسســات علمــی به عنــوان مدرس از ســوی این 

مؤسسه صورت نگرفته است.
کارآگاهان در بررسی سوابق و اسناد به دست آمده 
از مؤسســه منشــور ادبیان اطــلاع پیــدا کردند این 
مؤسســه صرفا یک مؤسســه کاغذی و فاقد هرگونه 
مجوز قانونی در زمینه جذب مدرس و... است و دفتر 
مؤسسه نیز مکانی استیجاری با کاربری اداری است.

کارآگاهان در ادامه رســیدگی بــه پرونده موفق 
به شناســایی مدیر مؤسســه منشــور ادبیان به نام 
ســعید.م (۵۲ســاله) به عنــوان یکــی از مجرمان 
ســابقه داری شــدند که پیش از این چندیــن بار به 
اتهام کلاهبرداری در پوشــش فروش سؤالات کنکور 
و جعل مدارک دولتی دســتگیر و روانه زندان شــده 
اســت.با شناســایی تصویر ســعید اقدامات پلیسی 
برای یافتن مخفیگاه و دســتگیری این شــخص آغاز 
و ســرانجام او در مخفیگاهــش در محدوده خیابان 
کارگر بازداشت شد.ســرهنگ کارآگاه کامیار چهری، 
رئیس پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ، با 
اعلام این خبر گفت: متهــم در اظهارات اولیه منکر 
هرگونه ارتکاب جرم و تأســیس مؤسســه منشــور 
ادبیان به منظور کلاهبرداری شد اما پس از مواجهه 
حضوری با تعدادی از مال باختگان و ارائه مستندات 
از ســوی کارآگاهان، به ناچار به کلاهبرداری اعتراف 
کــرد و در حال حاضر متهم با قرار صادره از ســوی 

مقام قضائی برای شناسایی 
و  ارتکابــی  جرائــم  ســایر 
مال باختگان  دیگر  همچنین 
پرونــده در اختیــار پایــگاه 
ســوم پلیــس آگاهــی قرار 
دارد و شــاکیان می تواننــد 
بــه ایــن پایــگاه در خیابان 
خرمشــهر – میــدان نیلوفر

 مراجعه کنند.

محکومیت مرد نگهبان به اتهام قتل زن معتاد

 سرقت مسلحانه به دلیل فروش ارزان ویلاى 1/5 میلیاردتومانى

کلاهبردارى به بهانه استخدام مدرس براى آموزشگاه هافروش خودروهاي مسروقه با اسناد اتومبیل هاي تصادفی

فرزاد شاه حیدرى*  

( نوبت اول )

شماره مجوز: ۶۱۶۴. ۱۳۹۷
شــر کــت نفــت و گاز ارونــدان (کارفرما) در 
نظــر دارد خدمــات موضوع فــوق را از طریق 
شــرکت های واجد صلاحیت تامین نماید. لطفا 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی حضور 
در این مناقصه به وب ســایت شرکت نفت و گاز 
اروندان به آدرس AOGC.IR مراجعه فرمایید.


